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Abstract  

Mīrzā Qummī, or as referred to in scholarly circles, Muḥaqqiq Qummī (d. 1231 AH), is 

one of the well-known jurists (fuqahāʾ) and usulists (scholars of the principles of 

jurisprudence) of recent centuries. In his works, he frequently attacked philosophers and 

mystics and wrote extensively in criticism of their ideas. This research adopts an analytical 

but non-critical method. That is, the aim is not to critique his foundations and views, but 

rather to identify the influential components and establish connections among them to 

arrive at the desired conclusion. The method of data collection in this study is library-based, 

and the processing of the gathered data and information employs a descriptive-analytical 

approach. Mīrzā Qummī, like many prominent figures of Imami Shiism, did not provide a 

clear definition of the concept of "necessities/essentials of religion" (ḍarūriyyāt al-dīn) in 

his works. Instead, he expounded upon it by discussing its varieties and stating the rulings 

pertaining to its instances. Previously published works on this topic include the articles: 

"An Analysis of the Criterion of the Necessities of the Religion of Islam and the Imami 

School," "An Analytical Re-Identification of the Necessities of Religion and the School," 

and the five-article series "The Necessities of Religion." After presenting various criteria 

and assumptions in explaining the necessities of religion, the types of denial thereof, and 

despite his criticism and rejection of the well-known ideas of the mystics and philosophers, 

as well as his severe reprimand of kalām (theology) and its method, Qummī does not agree 

with the takfīr (excommunication) of the great figures of the Shiite school. 
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 ضروریات الدین وکفر منكرها في فكر المیرزا القمي
 

 1محمدمهدی کرباسچی 
 الملخص

ه من مشاهیر الفقهاء  1231« )المحقق القمي»عُرف عن المیرزا القمي، أو باصطلاح الباحثین  هـ(، بأن 
لیین في القرون الأخیرة. لطالما هاجم الفلاسفة والمتصوفة في تصانیفه وشن  علی أفكارهم حملات نقدیة والأصو

واسعة. تتبع هذه الدراسة المنهج التحلیلي غیر النقدي، أي لیس الهدف نقد آرائه، بل تحدید العناصر المؤثرة 
لمصادر المكتبیة، وبأسلوب وصفي تحلیلي في وربطها ببعضها للوصول إلی نتائج مفیدة. جمع المعلومات تم عبر ا

ضروري »تعریفًا واضحًا لمفهوم  –مثل کثیر من کبار علماء الإمامیة  –معالجة البیانات. لم یقدم المیرزا القمي 
ن في مؤلفاته الأحكام المرتبطة بمصادیقها. ومن الدراسات السابقة في هذا «الدین ف أنواعه المختلفة وبی  ، لكنه عر 
مراجعة تحلیلیة لضروري »و 2«تحلیل معیار ضروریات الدین الإسلامي والمذهب الإمامي»ل: مقالات المجا

یطرح المیرزا القمي المعاییر  4«.ضروریات الدین»ومجموعة المقالات الخمسة بعنوان  3«الدین والمذهب
ه  ،والافتراضات المختلفة لتوضیح ضروري الدین وحالات إنكاره المتعددة النقد لأفكار المتصوفة وکذا یوج 

ه مع ذلك یُعرض عن تكفیر کبار علماء المذهب.  والفلاسفة والتوبیخ الشدید لآرائهم وطرقهم، لكن 

 
 ضروري الدین، التكفیر، المیرزا القمي.الألفاظ المحوریة: 

  

                                                             
 .. أستاذ مساعد في جامعة القرآن والحدیث، قسم القرآن، کلیة علوم ومعارف القرآن1

ل، سید محمود میر نوربخشال حسین صابری،م، 2019، صیف 5، السنة 2. مجلة الفقه وتاریخ الحضارة، العدد 2  .بهنام عباسی او 

 م، داوود شیخی زازرانی.2016شتاء  14. مجلة صراط، العدد 3
 م.2005م إلی خریف وشتاء 2003، من صیف 42-32مجلة فرهنگ جهاد، الأعداد . 4

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة - فصلیة

 الخمسونالواحد والعدد  ،عشرة ةثالثالسنة ال
 ق1447رجب ـ رمضان 

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 1395 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 ضروری دین و تکفیر منکر آن در اندیشه میرزای قمی

 

 1کرباسچی محمدمهدی  20/01/1404تاریخ دریافت: 

  15/07/1404تاریخ تأیید: 

 

 چکیده
ق قمی ) های اخیر   شده در سده  ق( از فقیهان و اصولیان شناخته1231میرزای قمی و یا در زبان پژوهشیان، محق 

های ایشان بسیار نگاشته است. این تحقیق به   است. وی در آثار خود بارها بر فلاسفه و عرفا تاخته و در نقد اندیشه
فهروش تح های تاثیرگذار و   لیلی غیرانتقادی است. بدین معنا که هدف، نقد مبانی و آرای وی نیست، بلكه یافتن مؤل 

ای  ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه  دهی میان آن  ارتباط
میرزای قمی  .شده است وش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده نیز از ر ها و اطلاعات گردآوری بوده و در پردازش داده

نیز همچون بسیاری از بزرگان امامیه در آثار خود تعریف روشنی از مفهوم ضروری دین ارائه نكرده است و با بررسی 
ها در آثار خود به تبیین آن پرداخته است. پیش از این، در این موضوع،   های آن و بیان احكام مصادیق آن  گونه

ه»قالات م ات دین اسلام و مذهب امامی   3«بازشناختی تحلیلی از ضروری دین و مذهب»و  2«واکاوی معیار ضروری 
ات دین»گانه   و مجموعه مقالات پنج ق قمی پس از بیان معیارها و فرض 4«ضروری  های   منتشر شده است. محق 

های مشهور عرفا و فلاسفه و   د و رد  اندیشهمختلف در تبیین ضروری دین و انواع انكار آن و همچنین با وجود نق
 ها، با تكفیر بزرگان مذهب موافق نیست.  سرزنش بسیار نسبت به کلام و روش آن

 
 ضروری دین، تكفیر، میرزای قمی.واژگان کلیدی: 

  

                                                             
 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، گروه قرآن دانشكده علوم و معارف قرآن.. 1
ل، سیدمحمود میر نوربخش حسین صابری،، 1398تابستان  ،5، دوره 2. مجله فقه و تاریخ تمدن، ش 2  .بهنام عباسی او 

 ، داود شیخی زازرانی.1395ستان زم 14. فصلنامه صراط، ش 3
 .1384تا پاییز و زمستان  1382، از تابستان 42-32فصلنامه فرهنگ جهاد، ش . 4

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 1404 زمستان، پنجاه و یکمدهم، شماره سیزسال 
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 مقدمه

یكی از مسائل دیرینه در فقه و اعتقادات، تبیین و تحلیل نقش ضروری دین و مصداق آن در 
تكفیر است؛ زیرا در اندیشه بسیاری از اندیشمندان اسلامی، انكار ضروری دین منجر به رخ دادن 

 کفر خواهد شد. 
ه به آثار فقهی بسیار زیادی که بر کفر مترت ب است و همچنین نتایج اخروی آن، طبیعی  با توج 

 است این بحث مورد کنكاش قرار گیرد.
ه متفكران قرار میرزای قمی یكی از اندیشمندانی است که آرای  اصولی و فقهی وی مورد توج 

، یادی ماندگار از ایشان قوانین الأصولگرفته است. تبحر وی در فقه، به همراه ارائه کتاب ماندگار 
باقی گذاشته است. در تحقیق حاضر ـ به جهت نقش ویژه ایشان در ترویج مبانی اصول فقه و 

ری دین و حكم منكر ضروری از دیدگاه ایشان مسائل فقهی ـ به تبیین آرای میرزا درباره ضرو
 پرداخته خواهد شد.

 شناسی ضروری دین   مفهوم. 1

ثان عصر حضور نیست و فقها آن «ضروری دین»اصطلاح  ، از اصطلاحات رایج در میان محد 
اند   های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده  اند. دانشمندان تعریف  را از فحوای احادیث وضع کرده

ها بتوان گفت که مراد از ضروری دین   رسد که از مجموع آن  (. به نظر می3: 1382وحانی، )ر
ها   ضروری دین، حكم واضح و بدیهی فقهی و یا اعتقادی است که جزئیت دینی آن»چنین است: 

ی بعضی از غیرمسلمانان هم جزو دین اسلام بودن آن  ثابت شده است و عادتاً همه مسلمانان و حت 
 «ترف هستند.را مع

ممكن است خلط « اصول دین»با « ضروری دین»رسد مراد از اصطلاح   جا که به نظر می  از آن
 شود.   شود، به تبیین اصول دین پرداخته می

لازم به ذکر است که میرزای قمی نیز همچون بسیاری از بزرگان امامیه در آثار خود تعریف 
 روشنی از این مفهوم ارائه نكرده است.

 تحلیل اصول دین از منظر میرزای قمی .2

اصول دین از جمله مباحثی است که همگان با آن آشنا هستند. کودکان مشغول یادگیری آن 
فند که به آن اعتقاد ورزند )صدر،  توان   (. از این کلام می287: 10ق، 1430هستند و بزرگان مكل 

ت و دایره فراگیر این اصطلاح پی برد.  به عمومی 
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در لغت مورد اختلاف نیست و تقریباً معنای واحدی از آن ارائه شده است. « لاص»معنای 
(. در منابع کلامی نیز از اصول 17: 11ق، 1408منظور،   یعنی پایه و ریشه هر چیزی )ابن« اصل»

ی،   دین به اصطلاحات مختلفی یادکرده (، اصول 110ق: 1401اند؛ مانند اصول ایمان )حل 
(، اصول الإعتقادات 144ق: 1416(، اصول العقائد )جوینی، 119: 5ق، 1423الدیانات )آمدی، 

( و اصول 104ق، 1425(، اصول الإسلام )کاشف الغطاء، 87: 1ق، 1425)حر عاملی، 
 (.325: 5ق، 1393المعارف الدینیه )طباطبایی، 

گیرد و معنای آن مسائلی است که میان   گاهی اصول دین در مقابل اصول مذهبی قرار می
معنای مسائل   رود و به  ذاهب اسلامی مشترک است. گاهی نیز در مقابل فروع اعتقادی به کار میم

ای کاربردها، در مقابل فقه به کار   اساسی اعتقادات در مقابل جزییات مسائل اعتقادی و در پاره
 معنای کل  مسائل اعتقادی است.  رود که به  می

کند. از منظر وی، اصول دین   طه آن با ایمان اشاره میمیزرای قمی در تعریف اصول دین، به راب
که با فقدان آن ایمان واقعی وجود   ای  گونه  دهد؛ به  همان چیزی است که اجزای ایمان را تشكیل می

 (.436: 4 ق،1430نخواهد داشت )میرزای قمی،
ق قمی گویا دو نظر در تعیین مصداق اصول دین ارائه می  نماید:  محق 

ت واصول دینمحوره. وی در   اصول دین پنج -2 محوره و  ین سهاصول د -1  ، توحید، نبو 
دهد و عدل و امامت را در جرگه اصول مذهب )میرزای قمی،   معاد را در زمره اصول دین قرار می

 (.5تا:   بی
از منظر وی، منكر اصول دین و اصول مذهب در این نكته مشترک هستند که هر دو اهل دوزخ 

ها در این است که منكر اصول دین از جهت دنیوی   عذاب خواهند شد؛ ولی تفاوت آنهستند و 
شود، ولی بر منكر اصول مذهب، احكام اسلامی مترت ب است )همان(. به   احكام کفر بر او بار می

 شاخ و« فروع دین»های یک درخت تشبیه کنیم،   را اگر همچون ریشه« اصول دین»هر حال، 
ه زیادی و کمی شاخ و برگ به اصل حیات درخت لطمه  برگ آن قلمداد می  ای  شود که البت 

)همان(؛  1داند  زند. وی سایر عبادات و مسائل حلال و حرام را از مصادیق فروع دین می  نمی
که اصول دین او صحیح باشد، ـ هر چند پس از عذاب بسیارـ امید نجات برای   بنابراین هر کسی

ل دین او نادرست باشد ـ هر چند فروع دین او شایسته باشدـ امیدی به که اصو  او هست و هر کس
                                                             

 نیافتیم.« فروع دین»در سایر آثار وی تعریف مشخصی از  .1
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 1رستگاری او نیست )همان(.
الوجود و دارای تمام کمالات )اعم از علم، قدرت،   اصل توحید، شناخت خالق واجب

حكمت و عدل( و پیراسته از تمام نقایص همچون احتیاج و شریک و انجام فعل لغو و قبیح است. 
ه بیشتر، علما آن را  مطابق این ت توج  معنا، هر چند بحث عدل داخل در توحید است، ولی به عل 

ت اختلاف زیاد در فروعاتش و تأثیرگذاری این آرا، به   جداگانه ذکر کرده اند. گویا صفت عدل به عل 
عنوان یک اصل در کنار   این ویژگی دست یافته است که از سایر صفات خداوند جدا شده و به

 قرار گیرد. توحید
ت حضرت رسول اکرم ت، وی اعتقاد به نبو  اند را لازم   و آنچه ایشان آورده در مبحث نبو 

ها پیدا   کند: گاه، علم به آن  اند را دو حالت را ترسیم می  داند. او نسبت به آنچه ایشان آورده  می
توان آن   ست و نمیشود که در این صورت، اعتقادی تفصیلی و مطابق با علم مذکور لازم ا  می

ها پیدا نشده است که در این صورت، اعتقاد اجمالی لازم است.   اعتقاد را رها کرد و گاه، علم به آن
مقصود از اعتقاد اجمالی، نوعی اعتقاد مشروط است؛ یعنی فرد در خود این آمادگی را ایجاد کند 

ها اعتقاد ورزد )میرزای قمی،   که هر وقت به این مسائل علم پیدا کند، به طور تفصیلی به آن
 (.436: 4ق، 1430

لحاظ شود که در این  اصل معاد به دو صورت قابل ملاحظه است: گاه، ذیل ما جاء به النبی
عنوان یک   صورت، حت ی جسمانی بودن معاد نیز داخل در اصول دین خواهد بود و گاه نیز معاد به

ت قرار میاصل مستقل و در کنار سایر اصول مثل توحید، عد گیرد که در این صورت، تنها   ل و نبو 
ا خصوص معاد جسمانی از اصول دین  اصل وجود معاد و عالم دیگر از جمله اصول دین است؛ ام 

ی نخواهد شد؛ زیرا عقل نمی تواند جسمانی بودن معاد را ثابت نماید، هر چند بدیهی است که   تلق 
                                                             

اوتی شاید این سوال رخ دهد که اگر اصول دین کسی درست نباشد؛ ولی فروع فقهی را کامل انجام داده باشد، چه تف .1
میان وی و کسی که فروع فقهی را بجا نیاورده است وجود دارد؛ زیرا در هر دو حال او اهل نجات نیست و کافر، 

 مطابق آیات و روایات در جهنم خالد خواهد بود.

عذاب را به عنوان فرق میان کسی که به فروع فقهی عمل کرده و کسی که عمل  ۀدر پاسخ به این سوال شاید تفاوت درج
ده است بتوان بیان کرد. کسی که اصول دین وی صحیح نیست و به فروع فقهی نیز عمل نكرده است، درجه نكر

عذابش به طور طبیعی بییشتر از کسی است که اصول دینش صحیح نیست ولی به فروع فقهی عمل کرده است؛ زیرا 
ست کسی که هر دو تكلیف را رها هر فردی دو تكلیف دارد: تكلیف به اصول دین و تكلیف به فروع دین. بدیهی ا

 کرده است با کسی که یک تكلیف را رها کرده است نباید از جهت عذاب یكسان باشد.
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فی معاد از منظر شریعت، جسمانی است. وی در نه ایت، امامت را آخرین اصل از اصول دین معر 
 کند )همان(.  می

 سیاّل بودن اصول دین در اندیشه محققّ قمی .3

 یكی از خصوصیات فكری میرزای قمی در مبحث اصول دین، اعتقاد به شناور بودن این
فه  طوری  مسئله است؛ به ت ب  که مؤل  ف و اتمام حج   ر وی،های مختلف از جمله توان علمی مكل 

 :4ق، 1430کند )میرزای قمی،   در آن دخالت دارد. وی به ثابت نبودن اصول دین اشاره می
437.) 

ای زمانی است، نه در یک زمان و به اختلاف و تفاوت   گویا نظر وی تغییر اصول دین در دوره
فان؛ هر چند وقتی اصول دین نسبت به دوره بودن به های مختلف دچار تغییر شود و از بسیط   مكل 

سوی پیچیده و زیادتر شدن پیش برود، ممكن است نسبت به افراد مختلفی که در یک دوره و زمان 
کنند، این تفاوت را پذیرفت و یا حت ی ممكن است این تغییر را همیشه   و حت ی یک مكان زندگی می

ای مسئله   هبه سمت زیاد شدن مسائل اصول دین ندانست و یا به علل مختلف گفته شود که در دور
ی می  شد، ولی اکنون داخل در اصول نباشد.   خاصی از اصول دین تلق 

وی معتقد است که شناخت برخی از جزییات مسائل اعتقادی از ابتدای اسلام شخص و قبل 
، امكان  د حضرت حق  ت بر او، جزو اصول دین وی نیست. بنابراین شناخت تجر  از اتمام حج 

ت صفات با ذات، مخلوق نبودن افعال بندگان، نداشتن رؤیت او، جسم نبودن جزییات   او، عینی 
معاد و حالات پس از موت و همچنین جزییات صفات نبی و وصی مثل عصمت نبی و امام، 

به  ، مبعوث بودن حضرتش بر تمام انس و جن، انتصاب ائمهاکرم  خاتم الأنبیاء بودن نبی
به انقراض  مشان از طریق اجتهاد نبوده، انقراض ایشانکه عل  نص  الهی و نه به اختیار مردم، این

ها ـ که توضیح   دنیا و... که از مسائل اعتقادی هستند، جزو اصول دین نبوده و اذعان اجمالی به آن
ت، به انكارِ ما جاء به  داده شد ه معلوم است که انكار این امور پس از اتمام حج  ـ کافی است و البت 

 (437و  402: 4ق، 1430)میرزای قمی،گردد   ، برمییالنب
کرد ـ به همین نكته   یكی از علل کافی بودن اقرار به شهادتین ـ که در صدر اسلام کفایت می

ت نیافته بود و اصل معاد و   و جانشینی آن گردد؛ زیرا در آن هنگام، وصایت ائمه  برمی ها فعلی 
که   طوری  شد؛ به  و ذیل توحید معنا می یسایر اصول مثل عدل نیز در اقرار به ما جاء به النب

 (.436: 4ق، 1430کرد )میرزای قمی،   ها کفایت می  اعتقاد اجمالی به آن
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 اقامه دلیل عقلی، ملاک تعیین اصول دین. 4

ق قمی چنین برمی ای در زمره اصول   آید که ملاک اصلی برای قرار دادن مسئله  از عبارت محق 
ق، 1430از این اصول، اقامه استدلال عقلی بر آن است )میرزای قمی، دین و یا خارج ساختن آن 

عنوان اصل مستقل لحاظ کردند،   (. به همین جهت، ایشان وقتی اصل معاد را به437و  436: 4
معتقد شدند که جسمانی بودن معاد از اصول دین نیست؛ زیرا عقل توان اثبات آن را ندارد. گویا 

ئله اعتقادی را از اصول بدانیم، توان عقل در اثبات آن است. لازم به که مس  ملاک اصلی برای آن
رسد. قطعاً   ای غیرقطعی می  ذکر است که عقل در اثبات مسائل، گاه به نتیجه قطعی و گاه به نتیجه

ت بخشیدن به این توان اثبات عقلی نیست؛ زیرا در اصول ثابت شده  ق قمی، عمومی  مقصود محق 
ت قطع  ت کرد و نه نیازمند به   ای که نه می  گونه  ذاتی است؛ بهاست که حجی  ی  توان از آن سلب حج 

ت آن پذیرفته  ی  ت به آن است؛ ولی در صورتی که نتیجه قطعی نباشد، زمانی حج  ی  اعطای حج 
ت بخشد. اعطای  ی  خواهد شد که دلیل یقینی و قطعی دستور به پذیرش آن دهد و بدان حج 

ت از سوی شارع، ف ی  ت حج  ت و برخی از خصوصیات توحید و نبو  رع بر اثبات خداوند و نبو 
ت بخشیدن به استدلال عقلی  ی  است. تا این مسائل به دلیل عقلی اثبات نشده باشد، بحث از حج 
لیه، همان استدلال  غیرقطعی، معنا نخواهد داشت. پس در واقع راه اصلی برای اعتقادورزی او 

های اصول دین با مسائل   توان یكی از تفاوت  از این بیان می .عقلی و توان عقل در اثبات است
ها دانست. راه معرفت به اصول دین، عقل قطعی است؛ ولی   دیگر اعتقادی را در راه معرفت به آن

راه معرفت به سایر مسائل اعتقادی، یا دلیل نقلی قطعی و یا دلیل عقلی یا نقلی است که از سوی 
ت قرار داده شد  ه باشد.شارع حج 

ف دانست؛ زیرا   تفاوت دیگر اصول دین و فروع اعتقادی را می توان تاثیرگذاری بر کفر مكل 
انكار اصول دین مستلزم کفر و سبب خروج انسان از دین خواهد شد. انكار اصول دین گاه به 

ت را انكار می  شكل صریح است؛ یعنی فرد مثلًا توحید را نمی نیز به کند و گاه   پذیرد و یا نبو 
ای که نپذیرفتن آن، سبب نپذیرفتن ما جاء   استلزام و به صورت غیرصریح است؛ یعنی انكار مسئله

ت خواهد شد. بنابراین انكار ضروری دین از این جهت مستلزم کفر  به النبی و در نهایت، انكار نبو 
 (.441: 4ق، 1430است )میرزای قمی،  است که سبب نپذیرفتن ما جاء به النبی

 توان چند نكته را از کلام محقق قمی استفاده کرد:  ز نكات گفته شده میا
 . حجتّ نبودن ظنون در اعتقادات1-4

ها حاصل شده   کند: مسائلی که علم و یقین به آن  وی مسائل اعتقادی را به دو گونه تقسیم می
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ود ندارد. در قسم ها وج  است )چه علم و یقین عقلی و چه نقلی( و مسائلی که علم و یقین به آن
ل، اعتقاد تفصیلی به آ م اعتقاد اجمالی را کافی دانست، چه   ن  او  ها را لازم دانست؛ ولی در دسته دو 

ی  ی )عقلی یا نقلی( وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد؛ یعنی حت  در آن مسائل دلیل ظن 
ف اعتقاد تفصیلی ورزیدن بر اگر در مسئله اعتقادی خبر واحد وجود داشت، نه تنها وظیفه مك ل 

طبق آن نیست، بلكه گویا این اعتقاد تفصیلی جایز نیست؛ زیرا وظیفه وی تنها اعتقاد اجمالی 
 ورزیدن است.

 . جایز نبودن تقلید در اعتقادات2-4

ه به همین دسته بندی اعتقادات به دو قسم و لزوم اعتقاد تفصیلی در برخی و کفایت   با توج 
ف در   در برخی دیگر، می اعتقاد اجمالی ت نداشتن تقلید را نیز کشف نمود؛ زیرا مكل  توان حج 

توانست به مرجع علمی در زمینه اعتقادات   مسائلی که خود نتوانسته است، به علم دست یابد، می
ق قمی وظیفه وی را  مراجعه نماید و به گفتار وی اعتماد کرده و اعتقاد تفصیلی بورزد؛ ولی محق 

(. پس به نظر وی امكان 371و  369: 1364داند )میرزای قمی،   جمالی به آن مسائل میاعتقاد ا
ی اگر تقلید علم ت نیست، حت  آور هم باشد. در مسائلی که از جمله اصول دین است،   تقلید حج 

ی اگر علم آور نیز باشد؛ زیرا ملاک برای اصول دین آن است  این تقلید کارایی نخواهد داشت، حت 
 توان اثبات آن را داشته باشد، نه مطلق علم به هر مسئله اعتقادی. که عقل

 رـفـک .5
ملاک برای کفر آن است که فرد از روی عمد و علم، خدا و رسولش و یا آنچه بالبداهه و یقین 
ه انكار آنچه از پیامبر خدا رسیده است، زمانی سبب  از پیامبر خدا رسیده باشد را منكر شود، البت 

 (. 179: 1388ه به انكار رسول بینجامد )میرزای قمی، کفر است ک
از منظر میرزای قمی، چون راهی برای کشف علم یا جهل افراد به احكام وجود ندارد تا گفته 
شود وی عالمانه این حكم واصل از پیامبر را انكار کرده است تا در نتیجه، به کفر وی حكم شود 

ست تا در نتیجه کافر دانسته نشود، فقها از انكار ضروری یا از روی جهل چنین عملی انجام داده ا
ت این  عنوان یک ضابطه کلی یاد کرده  دین به توانند سبب کفر شود   که انكار ضروری دین می  اند. عل 

ف به آن وجود ندارد، این است که ضروری دین بدیهی  و نیازی به تحقیق در مورد علم و جهل مكل 
مطلع هستند، پس در صورت انكار باید گفت از روی علم به این عمل است و گویا همگان از آن 
 (.175اقدام نموده است )همان: 
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احكامی همچون وجوب نماز و روزه، نجاست بول و غایط انسان و اعتقاداتی همچون معاد 
ی می ات دین تلق  ؛ میرزای 175: 1388شود )میرزای قمی،   جسمانی، سؤال قبر از جمله ضروری 

 (.360: 1364قمی، 

 کفر فقهی )دنیوی( و کفر اصولی )اخروی( .6

ق قمی میان دو نوع کفر فرق قائل است و پای دو اصطلاح را به میان می کفر »کشد:   محق 
 «.کفر اصولی»و « فقهی

مراد از کفر فقهی آن است که احكام فقهی خاصی همچون نجاست فرد، جواز قتل و اسارت 
طور که پیداست، این احكام به امور دنیوی   شود؛ همان  ی میوی، وجوب جهاد بر علیه او جار

ی می شود )هر چند نسبت به   مربوط است؛ یعنی از جهت فقهی فرد منكر، در دنیا نجس تلق 
که نجاست ظاهری است یا باطنی میان فقها بحث وجود دارد(. وجوب جهاد علیه او )در   این

ی( از صورتی که کافر حربی باشد( و جواز قتلش )د ر صورتی که کافر حربی است نه کافر ذم 
 احكام جاری بر اوست.

ت  مقصود از کفر اصولی آن است که فرد منكر خدا و رسول و ضروری دین، به عل 
: 1388عقیده فاسدش در قیامت مستحق عقوبت است و عذاب خواهد دید )میرزای قمی، 

183-185.) 
ق قمی، کفر فقهی و اصولی همیشه  با هم تلازم ندارند و به اصطلاح منطقی میان از نظر محق 

آن عام و خاص من وجه است؛ زیرا ممكن است در جایی کفر فقهی باشد، ولی کفر اصولی 
که   ها در فهم دین مقصر نیستند و تا زمانی  اند. آن  نباشد؛ مثل فرزندان کافران که به سن بلوغ نرسیده

ف به اصول دین   به تكلیف نرسیده ها حكم کفر   نیستند؛ ولی شارع به تبع پدرانشان بر آناند، مكل 
ر در   در دنیا را جاری ساخته و نجس بودن به آن ها نیز اطلاق کرده است و همچنین بالغان غیرمقص 

س کلب و خنزیر را نجس قرار داده است، با این  گونه  فهم دین؛ همان که آنان کوتاهی   که شارع مقد 
 در دین ندارند.
توان یافت که کفر اصولی است، ولی کفر فقهی نیست؛ مثل   یگر، مواردی را میاز سوی د

ت اعتقادات فاسدشان به دوزخ خواهند رفت؛ در حالی که در دنیا   برخی از فرق اسلامی که به عل 
ها مترت ب شده   ها معامله مسلمان شده و احكام ظاهری اسلام مثل طهارت و غیره بر آن  با آن

 است.
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تواند در جایی ظاهر شود که شخص   گذاری میان کفر فقهی و کفر اصولی می  ن فرقنتیجه ای
مات، دست به انكار ضروری دین زده است و به آن معتقد نشده  ت تقصیر در کسب مقد  به عل 
است. در این صورت، به جهت اعتقاد فاسدش عقاب خواهد شد، ولی محكوم به کفر فقهی 

از روی آگاهی اقدام به انكاری ضروری دین ننموده است تا فقها  دانیم وی  نخواهد شد؛ زیرا می
 وی را به کفر محكوم نمایند )همان(.

پس مترت ب شدن برخی احكام کفر )کفر فقهی(، با سقوط عقاب )عدم کفر اصولی( تنافی 
(. میرزا به این سؤال که با وجود سقوط عقاب )عدم کفر 358: 4ق، 1430ندارد )میرزای قمی، 

اجرای چنین »دهد:   ی( چرا باید برخی از احكام کفر فقهی مترت ب شود، چنین پاسخ میاصول
( در نتیجه با عدل 183: 1388)میرزای قمی، « احكامی مطابق حكمت بالغه خداوند است.

ر   این»گوید:   الهی سازگار است. همچنین می ها از اسرار قدَر و غوامض علوم اوست که ما را تفك 
 (184)همان: .« در آن نشاید

ه خلود کفار در آتش اطلاق دارد، ولی  ق قمی هر چند ادل  لازم به ذکر است که از منظر محق 
ر، انصراف دارد و شامل وی نیست. به طور طبیعی  ه از جاهل عامی غیرمقص  باید گفت این ادل 

ال کثیر انصراف در جایی است که منشأ آن، غلبه استعمال باشد. اگر لفظی در یک معنا استعم
ترین کارکرد را داشته باشد، باید آن لفظ به هنگام   که در معنا و افراد دیگر کم  طوری  داشته باشد؛ به

اطلاق را به سمت افراد شایع و کثیرش سوق داد و گفت از افراد نادر منصرف است. بنابراین بعید 
شود که کاربرد خلود در  است که مقصود میرزا از انصراف، چنین معنایی باشد؛ زیرا باید ثابت

ر به ر کثرت یافته است، در نتیجه در جاهل غیرمقص  ندرت استفاده   آتش، در عالم و جاهل مقص 
شده باشد. اثبات چنین امری مشكل است، ولی شاید بتوان گفت مقصود ایشان از انصراف آن 

ه ه هر چند مطلق هستند، ولی با ادل  ر وجود  ای که در مورد قبح عقاب  است که ادل  جاهل غیرمقص 
ی می خورد و شامل جاهل   شود، باید گفت اطلاق مذکور قید می  دارد و این حكم بدیهی تلق 

ر نمی  (.363و  362: 4ق، 1430شود )میرزای قمی،   غیرمقص 

 های شناخت ضروری دین  تواتر و اجماع: راه. 7

است و هر حدیث محقق قمی میان حدیث متواتر و ضروری دین به صراحت تفاوت قائل 
فرق است مابین ضروری دین و حدیث متواتر »نویسد:   داند. وی می  متواتری را ازضروریات نمی

که در خبر متواتر شرط است که علم از برای آدمی به سبب کثرت خبر باشد، در هر   به اعتبار آن
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ی که عقل حكم کند به محال بودن اجتماع آن ا ب  طبقه به حد  دیهی دین، گاه است به ها بر دروغ؛ ام 
شود؛ مثلًا هرگاه از خارج کسی ببیند که جمع کثیری از تابعانِ   تضافر و تسامع و قراین حاصل می

ه، از برای او یقین حاصل می که مذهب   شود به آن  صاحبِ دینی مجتمع شوند بر چیزی از امور دینی 
اهت نرسیده است، آن را آن صاحبِ دین همان است و این گاه نظری است و به سر حد  بد

)میرزای قمی، « گویند.  می« ضروری»گویند و هرگاه به سر حد  بداهت رسید، آن را   می« اجماع»
1364 :360) 

ق قمی به برخی از راه کند؛ مثل تواتر و   های شناخت ضروری دین اشاره می  همچنین محق 
در هر طبقه برای سامع علم حاصل  شود که به سبب کثرت ناقلان  اجماع. متواتر به خبری گفته می

: 2ق، 1430شود و اجتماع راویان آن خبر بر کذب بر حسب عادت محال باشد )میرزای قمی، 
369.) 

ت تواتر در نقل یا تجمیع قراین و »اند:   در تحلیل اجماع گفته اجماع در صورتی است که به عل 
فاق، رأی و وحدت الت تجمیع قراین، اخبار مذکور به نظر صورت بگیرد؛ ولو در ح  شواهد یک ات 

فاق رأی اگر غیربدیهی )نظری و اکتسابی( باشد، به آن اجماع می گویند و   حد  تواتر نرسد. این ات 
 (361: 1364)میرزای قمی، « اگر بدیهی باشد، باید به آن بدیهی و ضروری اطلاق کرد.

ف به تفصیل راه شناخت و تشخیص مسئله نظری از ضروری و ب دیهی را بیان کرده است مؤل 
 (.376-375: 2ق، 1430)میرزای قمی، 

ایشان معتقد است که ضروری دین ممكن است از تواتر اخبار ـ مثل انتصاب امیر مؤمنان 
در روز غدیر خم به امامت ـ به دست آید و یا هر چند که اخبار در مسئله، واحد بوده باشد  علی

ای از ریاض   وجود نكیر و منكر، سؤال در قبر، قبر مؤمن روضهو یا تواتر آن ثابت نشده باشد ـ مثل 
های دوزخ است و یا اگر متواتر است کسی آن خبر متواتر را نقل   ای از حفره  بهشت و قبر کافر حفره

نكند، ولی در عین حال به خاطر تجمیع قراین و از کثرت انجام آن عمل مانند نماز و روزه و یا 
عقیده مانند وجود بهشت و جهنم، حور و قصور در نزد مسلمانان و به کمک  التزام اعتقادی به آن

ه غالب   قراین و تضافر در نقل، به ثبوت و ضرورت آن در دین اسلام دست یافته ایم که البت 
ه تواتر نیست )میرزای قمی،  ضروریات دین از وجود چنین قراین است و دارای شرایط خاص 

 (. 442و  441: 2ق، 1430
در مثل اعمال و اعتقادات روزانه مردم مثل وجوب نماز و روزه و یا نجاست بول و غایط ـ پس 

که اگر هر کسی یک یا دو روز در بین آنان رفت و آمد کند، خواهد دانست که این عمل از رییس و 
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پیشوای آنان بوده و منكر و مخالف منصف بر انتساب آن عمل به پیشوایشان تردید ندارد ـ 
 شود.  خوانده می «بدیهی»

ه آنچه به بداهت چنین مسائلی نباشد و چندان همگانی و عام  البلوی نبوده باشد، ولی  البت 
کنند، به خاطر تضافر و   خواص و دانشمندانی که با آن پیشوا مرتبط بوده و سخنان او را درک می

ر به پیشوایش آن « اجماع»ان، آن را تسامع در نقل و تردید نداشتن دانشمندان در انتساب آن تفك 
 (.248و  247: 2ق، 1430مذهب و مكتب خوانند )میرزای قمی، 

 ضروری مذهب .8
که انكار ضروری دین مستلزم خروج از دین است، انكار ضروری مذهب ]نیز[   گونه  همان

(. در بیان اشتراک و افتراق انكار 447: 4ق، 1430مستلزم خروج از مذهب است )میرزای قمی، 
ها مستحق عقوبت   دین و ضروری مذهب باید گفت که هر دو در این مسئله که منكر آنضروری 

ها در این است که بر   در قیامت است و از اهل دوزخ خواهد شد، مشترک هستند؛ ولی تفاوت آن
شود، ولی منكر ضروری مذهب، کافر فقهی نیست،   منكر ضروری دین، احكام کفر فقهی بار می

 (.5تا:   و احكام مسلمانان بر وی مترت ب است )میرزای قمی، بیبلكه مسلمان است 
که ضروری مذهب است، ضروری دین نیز باشد و چنین   ای در عین این  ممكن است مسئله

نیست که همیشه ضروری مذهب متفاوت از ضروری دین باشد. پس شیعه در مسئله مسح پا در 
وجوب آن ثابت شده است و انكار آن،  مبروضو )ظاهراً( معتقد است به صورت ضروری از پیا

که انكار ضروری مذهب است، موجب انكار ضروری دین نیز خواهد شد )میرزای   در عین این
 (.447: 4ق، 1430قمی، 

 گستره اجرای احکام منکر ضروری دین .9

کل منكر »یكی از قواعد و قضایای متداول در فقه و در میان اندیشمندان دینی، قضیه 
ت   است. اگر این قضیه قاعده« ی الدین فهو کافرلضرور ای بود که الفاظ آن از کتاب و سن 

ها به این قاعده به همین الفاظ اشاره کرده بودند، در این صورت مجتهد هر   استخراج شده و در آن
ش عمل می ق موضوع داشت، بر اساس ظن  کرد؛ زیرا   کرد و موضوع را احراز می  جا ظن  در تحق 

ت است و مجتهد در موضوع حكم شرعی، اگر یقین نداشته باشد و به ظنون  در موضوعات، حج 
ت دانسته و  ت ظنون در موضوعات آن را حج  ی  ه حج  ی موضوع را احراز نماید، ادل  صورت ظن 

ه به این  مجتهد می که قاعده   باید مطابق آن حكم صادر کند و بگوید فرد کافر است، ولی با توج 
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ه استخراج کرده است، پس مذکور به نوع ی استنباطی است و نه منصوص و فقیه معنای آن را از ادل 
باید احراز نماید فرد از روی عمد و علم اقدام به انكار نموده است. و بنابراین اگر شک نماید که آیا 

ی است و ب  از روی عمد است یا خیر، نمی ک کند؛ زیرا دلیل لب  اید تواند به اطلاق این قاعده تمس 
ن عمل نماید )میرزای قمی،  ؛ 182و  181: 1388؛ میرزای قمی، 447: 4ق، 1430به قدر متیق 

 (.394: 3، 1375میزرای قمی، 
د انكار ضروری دین نمی توان فرد را کافر دانست، بلكه   پس در صورت وجود شبهه، به مجر 

ه حمل فعل ه لزوم حصول علم برای مترت ب شدن آثار و همچنین ادل  ت، اصل  ادل  مسلم بر صح 
م است و  ه نفی عسر و حرج، قاعده درء حدود به شبهات مقد  برائت از اجرای احكام کفر، ادل 

؛ میرزای قمی، 182: 1388توان حكم به کفر چنین فردی نمود )میرزای قمی،   بنابراین نمی
 (.439: 4ق، 1430

لیه آن است که گوینده مقصود خود را جداً و واقعاً اراده کرده باشد و طبعاً  پس اگر چه اصل او 
حكم به کفر وی بتوان کرد، ولی تمام بحث و اصل اختلاف در آن است که آیا او عالماً و عامداً به 
مخالفت پرداخته است یا خیر؟ امری که نیازمند احراز است و حكم به تكفیر او نتوان کرد 

 (.183و  182: 1388)میرزای قمی، 

 در شناخت ضروری دین و احتمال آن حتیّ برای علماتحلیل منشأ اشتباه . 10
دی داشته   ممكن است ریشه  احتمال شبهه در فهم دین و شناخت ضروری دین، های متعد 

باشد؛ مثل احتمال نرسیدن حق  به او به خاطر دوری از اسلام، به خاطر اسیر شدن طفل مسلمان 
که اخبار در نزد او واحد بوده است و یا   آندر بلاد کفر و یا تازه مسلمان شدن شخصی یا به خاطر 

ع و یا مغرور شدن به فهم خود منكر چیزی شده  منكر گر چه دانشمند بوده، ولی به خاطر کمی تتب 
د بوده باشد.  و نه آن  که انكارش از روی تعم 

گاه منشأ انكار ضروری دین، درک صحیح نداشتن از مطلب است ـ گر چه روایات باب در 
که کسی چنین اعتقاد داشته باشد که مراد از معاد جسمانی، از   ر و قطع بوده باشد ـ مثل اینحد  توات

اند، از باب تشبیه و تقریب به   باب عالم مثال باشد و آیات و روایاتی که ظاهر در جسمانی بوده
که   ذهن و فهم بوده است، وگرنه در حقیقیت معاد، روحانی و از باب عالم مثال است و یا آن

بپندارد که مراد از حدوث عالم، حدوث ذاتی است و نه حدوث زمانی یا اعتقاد به عقول عشره که 
عای ضرورت دین بر این امور شده است )میرزای قمی،   (359: 1364اد 
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ه، کوتاهی نكرده اند، نه حكم به   اگر فرض شود که ایشان در تحصیل اجتهاد و نظر در ادل 
کرد؛ چرا که تعذیب اینان خلاف عدل و حكمت الهی است و نه  توان  عذاب اخروی آنان می

ل، اصل مسئله معاد   می توان حكم به کفر اینان کرد؛ چرا که آنچه ضروری دین است در مثال او 
ه چنین شخصی فاسق است؛ چرا که او در فهم کلام و مراد  است، نه خصوص معاد جسمانی. البت 

مات  پیامبر فاسد، اشتباه کرده است. به هر حال، چنین حكمی نزد به خاطر روش و طی مقد 
منكر آن بدیهی نبوده است، گر چه در نزد مجتهد، انكار آن حكم، انكار بدیهی دانسته شود 

 (.183: 1388؛ میرزای قمی، 441-439: 4ق، 1430)میرزای قمی، 
ق قمی تأکید دارد همان ی عوام ممكن گونه که نبود شناخت ضروری دین برا  به هر حال، محق 

است اتفاق بیفتد، همچنین در دانشمندان هم احتمال نشناختن ضروری دین وجود دارد. پس به 
ه وی تأکید دارد که   صرف انكار ظاهری ضروری دین توسط عالمی، نمی توان او را تكفیر کرد. البت 

م کرد )میرزای قمی،   (.368و  360: 1364کلام معصوم را باید مقد 
شود.   ظهار عذر کند و چنین عذری در حق  وی محتمل باشد، پذیرفته میپس اگر منكر ا

بنابراین باید احراز بشود که انكار منكر از روی علم بوده ـ مثلًا خودش اقرار کند ـ یا از بررسی 
ف به دست می  احوال او و یا از حدس قطعی آید، احراز شود که او   ای که از نوع تكلیف و مكل 

 (.439: 4ق، 1430انكار کرده است )میرزای قمی،  عامداً و عالماً 

 تشخیص مصداق ضروری دین .11

تشخیص مصداق ضروری دین ـ که اگر کسی عالماً و عامداً انكار کند، کافر به حساب 
های   شود و افراط و تفریط  های فراوانی دیده می  آیدـ، امری بسیار مهم است و در آن اختلاف  می

ه مسئله نسبت به افراد و احوال مختلف، متفاوت است؛ فراوانی نیز در آن  صورت گرفته است، البت 
ات دین، اختلاف کرده عای بداهت ـ   بنابراین دانشمندان در بیشتر مسائل ضروری  اند، بلكه گاهی اد 

ي، تحریم جمع بین الأختین ـ کرده عای بداهت   همچون بطلان جزء لایتجز  اند و گاهی دو اد 
 (.439: 4ق، 1430؛ میرزای قمی،  177: 1388ته شده است )میرزای قمی، برخلاف هم گف

عای شیخ بر اجماع بر وجوب اخذ  عای اجماع برخلاف هم ـ همچون اد  همچنین گاهی دو اد 
عای سید به اجماع بر عدم وجوب فوری آن 431: 3ق، 1411فوری به حق شفعه )طوسی،  ( و اد 

ات دین   شود. پس حكم به این  ( ـ گفته می456ق، 1415الهدی،   )علم که مطلبی جزو ضروری 
 (.439: 4ق، 1430؛ میرزای قمی، 177: 1388است، از مسائل اجتهادی است )میرزای قمی، 
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است، و نه در موضوعات آن، که در  یدانیم که تقلید کردن از مجتهد در احكام شرع  یالبته م
(. بنابراین در 180: 1388رزای قمی، فقه به این نكته توجه داده شده است. )می یجا یجا

د آن که مجتهد ظن  پیدا کرد   تشخیص مصداقِ ضروری دین تقلید از مجتهد لازم نیست و به مجر 
خصوص از   توان حكم به وجوب تقلید از او در آن مسئله داد، به  که حكمی بدیهی دین است، نمی

ت )میرزای قمی،  ( و بنابراین میرزای 439: 4ق، 1430؛ میرزای قمی، 180: 1388مجتهد می 
الدوله درباره دیدگاه علامه مجلسی نسبت به کفر قائلان به   های رکن  قمی در پاسخ به یكی از سؤال

( در کفر معتقد به 247: 54ق، 1403سخن علامه مجلسی )مجلسی، »گوید:   عقول عشره می
 (359: 1364)میرزای قمی،  1«واجب الإتباع نیست.« عقول عشره»

ق قمی در مسئله تكفیر منكران بدیهی و ضروری دین،   ناخت دقیقش ه محتاطانه محق  تر از نظری 
 در سایه بررسی چند مورد امكان پذیر است:

 . بررسی کفر مجسمّه1-11

مه احتیاط می ق قمی در تكفیر مجس  د از مكان کمی   محق  کند؛ چرا که فهمیدن معنای مجر 
ه  مه میمبهم و دارای غموض است. البت  عا   ایشان بیشتر اهل عالم را در واقع مجس  داند؛ هر چند اد 

ی این قول را اقوی می  کنند که خداوند جسم نیست! پس ایشان احتمال می داند که   دهد و حت 
اند، به لازمه آن، یعنی حادث بودنِ حضرت حق،   که قائل به جسم بودن پروردگار شده  کسانی

ی با قول به جسم بودن پروردگار، او را واجباند و ممكن   التفات نداشته الوجود و قدیم   است حت 
 (180: 1388هم بدانند! )میرزای قمی، 

 . بررسی کفر قائلان به عقول عشره2-11

دانند، به آن دانسته است که لازمه سخن   که قائل به عقول عشره را کافر می  ایشان مراد کسانی
ب و عالم قدیم باشد، وگرنه مجرد چنین اعتقادی بدون التزام ها آن است که خداوند فاعلِ موج  آن

 (.359: 1364شود )میرزای قمی،   به لوازم آن، موجب کفر نمی
                                                             

 ، به نقل اقوال مختلف فلاسفه در این باره پرداخته و گاه ایشانبحارالانوار. لازم به ذکر است که علامه مجلسی در 1
 گوید:  می حق الیقین 30ها را در متن کتاب ندیدم. وی در صفحه   صراحت تكفیر آن  کند؛ ولی به  را مذمت نیز می

ه عقلیه  قریب به دویست حدیث از کتب معتبره خاصه و عامه در این باب ایراد نموده بحار الانوارو فقیر در   ام به ادل 
 کافر  یعالغیر از حق ت یو جواب شبهه فلاسفه در احادیث معتبره وارد شده است که هر که قائل شود به قدیم

 است.
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 . بررسی کفر منکران معاد جسمانی3-11

ه ظهور در معاد   ایشان کسانی ه در معاد جسمانی را به عالم مثال و ادل  که مراد ظاهر آیات و ادل 
مات و این  و تقریب به ذهن عوام حمل کرده جسمانی را بر تشبیه که از   اند، به خاطر تقصیر در مقد 

ر، سبب برداشت خاصی  ابتدا قلبشان به قواعد حكمی و فلسفی میل داده شده و در نتیجه این تفك 
کند؛ چرا که آنچه   ها شده است را تنها فاسق دانسته، ولی حكم به کفر ایشان نمی  از دین برای آن

ق، 1430دین است، اصل مسئله معاد است و نه خصوص معاد جسمانی )میرزای قمی،  ضروری
 (.183: 1388؛ میرزای قمی، 441و  440: 4

 احتیاط در معرفّی و بیان کلام منکران ضروری دین و مذهب .12

ق قمی پس از بیان و نقد دو اعتقاد  الدین و   به نظر محیی« نجات فرعون در قیامت»محق 
پس بر علما لازم است که »گوید:   می« اولوا الأمر»معصوم در مصادیق آیه   پادشاه غیر داخل بودن»

ها را   ها در بعضی از کتب علمای شیعه ببینند، آن را مخفی دارند و آن کتاب  هرگاه امثال این سخن
یند، ها نكنند و به عوام نرسانند، بلكه اگر به طلبه هم درس بگو  درس نگویند و افشای این سخن

در مقام ابطال آن برآیند یا به نوعی توجیه کنند که مراد صاحب کتاب این نیست یا عذری داشته 
است که چنین سخنی گفته است تا نه بدنامی از برای عالمی از علمای شیعه ظاهر شود و نه آن 

کلامی از که هرگاه ـ العیاذ بالله ـ   معنی باعث شبهه شود از برای دیگران. همچنین سخن در این
زبان پادشاه اسلام یا خصوص پادشاه شیعیان ظاهر شود، به جهتی از جهات یا از راه غفلت یا از 
راه ندانستگی که مخالف طریقه اسلام یا شیعه باشد، باید دانشمندان به نحو خوشی آن پادشاه را 

پنهان دارند و باخبر کنند که این سخن موافق مذهب نیست و بر سایر مردم لازم است که این را 
که چنانكه علمای اسلام و شیعه   اگر کسی از زبان پادشاه نقل کرد بر او انكار کنند، به جهت آن

مخالفت شریعت و مذهب را به دل و زبان و بیان نباید بكنند، پادشاه اسلام و پادشاه شیعیان هم 
پادشاه شیعه به جهت غفلت باید به دل و زبان و تیغ و سنان حامی دین و مذهب باشد؛ مثلًا هرگاه 

الامر است و اطاعت او بر مردم شرعاً واجب است، باید او   از حقیقت حال بگوید که پادشاه، اولی
ت است! و أولی  را خبردار کرد که این مذهب شیعه نیست! این مذهب اهل الأمر که در قرآن   سن 

، در مذهب شیعه، ائمه لَ وَأُولي الأمْرِ مِنْكُمْ سُوأَطِیعُوا الله وَأَطِیعُوا الرا حق تعالی فرموده است: 
ت می  است و اهلصلی الله علیه و آله اثناعشرند و در زمان ما، قائم آل محمد  گویند مراد هر کس   سن 

است که فرمانروا باشد. مثل خونخوار روم و پادشاهانی که منصوبند از قبل او و این سخن هرگاه 
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ت برسد، گوی  به گوش اهل ند که پادشاه شیعه هم تابع ماست و این منشأ وهن و سستی در سن 
 شود.  مذهب می

به هر حال، محافظت ناموس علمای شیعه و پادشاه شیعه بر همه لازم است و به هر حال، مثل 
چنین سخنی که فرعون از اهل نجات است، هرگاه در کتاب یكی از علمای شیعه به نظر برسد، 

ر پنهان کردن آن و عذرخواستن و توجیه کردن و رفع این ناخوشی از او باید کمال اهتمام داشت د
ت ها که   کردن و ابطال این اعتقاد و نقل کردن آیات و احادیث و طریقه اهل اسلام، بلكه همه مل 

ب بودن او در آخرت، تا منشأ شبهه نشود از برای طلبه یا آن   مجتمع شده اند بر هالک بودن و معذ 
الی صحبتی و مجادله و همسری است، نه تحقیق حق و   که شیوه ایشان خوش مردمان بط 

 (189و  188: 1388)میرزای قمی، « پروری.  دین

 گیری  نتیجه

ا این ق قمی معتقد است که شناخت ضروری دین مهم است؛ ام  که آیا امثال فلاسفه و   محق 
معتقد به عقول عشره و یا برخی دیگر از ای در نزد ایشان بوده است که   اند و یا شبهه  عرفا کافر بوده
ت  اعتقادات شده هایی نسبت به ایشان و   اند، چندان روشن نیست. بنابراین وی با وجود بیان مذم 

ف   سایر علمای شیعه که در طرق دیگری از سلوک اعتقادی بوده اند، نسبت به تكفیر ایشان توق 
غیرمواضع خود نیز به جهت حفظ جایگاه  کرده است و معتقد است که از نقل سخنان ایشان در

 مذهب جداً باید پرهیز کرد.
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